
  
  
  
  
  
  

  اي ادبيات و تحقيقات ميان رشته
  
  1سهيلا فرهنگي

  چكيده 
 رشتة دانـشگاهي بـراي حـل        اي نتيجة همكاري دو يا چند       تحقيقات ميان رشته  

 ـ   خصص گرايي و در   ست كه در دوران رواج ت     ا  علمي  يك مسأله  ين عصري كـه ب
بـه  اسـت، نگـاهي وحـدت گرايانـه          افتـاده   هاي مختلف فاصله    متخصصان رشته 

اسـخگويي بـه   ارتباط منطقـي بـين علـوم و پ    بشري دارد و درصدد ايجاد    دانش  
 جـوابي بـراي آنهـا       تواننـد   تنهايي نمي  هاي تخصصي به    رشته  سؤالهايي است كه  

شناسي تخصص گرايـي محـض و آشـكار           رويكرد به دنبال آسيب    اين.پيدا كنند 
هـاي اخيـر اهميـت خاصـي يافتـه و در مراكـز                شدن عوارض منفي آن در دهه     

  . است شده مطرح يقاتي جهانشگاهي و تحقدان

                                                 
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان. 1
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اي از روشها و رويكردهاي مختلف نظري و عملي           ادبي نيز هميشه آميزه    تحقيقات
بوده و حصرگرايي و بسنده كردن به روش و ابزار و چارچوب نظـري يـك علـم          

  . ها منجر شده است در مطالعات ادبي به بدفهمي
بـين  و  اي  گرايش به مطالعات ميان رشته    ل  ها و عوام    مقاله ضمن بررسي زمينه    دراين

 نحوي با مطالعـات     اي كه به    هايي از پژوهشهاي بين رشته      مباني اين رويكرد، گونه   
از جمله مطالعات فرهنگي، تحليل گفتمـان       ؛شود   معرفي مي  ،است ادبي گره خورده  

هـا در عرصـة زبـان و          هايي از اين گونـه      همچنين به معرفي نمونه   . شناسي  و نشانه 
  . شود ت فارسي پرداخته ميادبيا

  
شناسـي،    اي، تحليـل گفتمـان، نـشانه        پژوهش ادبـي، ميـان رشـته       :واژگان كليدي 

  مطالعات فرهنگي،علوم انساني 
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  مقدمه 
. كنـد   ها را آشكار مي     زواياي پيدا و پنهان پديده     است كه   اي  پژوهش عرصة گسترده  

مـسائل زيـادي   ت و توان به پاسخ بـسياري از سـؤالات دسـت ياف ـ        با پژوهش مي  
آيا تنها با استفاده از گسترة محدود يك علـم و بـا اعتمـاد بـه علـوم            راحل كرد؛اما 

جزئي نگر و ناقص مي توان همة رازهـا را گـشود و همـة مـسائل راحـل كـرد؟                     
مسلماً پاسخ اين سؤال منفي است؛ وقتي يك محقق فارغ از نگاه سيستماتيك تنها              

پـردازد، بـسياري از     از يك مجموعه مـي    اي    به كشف جزئي از يك پديده و گوشه       
راهي باشد كه او را بـه         بنابراين پژوهشگر بايد به دنبال     مانند؛  پاسخ مي   سؤالات بي 

  . سوي كشف مجهولات و دستيابي به دانشي همه جانبه و عميق هدايت كند
در دهة سوم قرن نوزدهم در علوم اجتماعي و پـس از            ابتدا  كهاي    مطالعة ميان رشته  

توانـد    يكـردي اسـت كـه مـي       هاي علوم انساني پديـد آمـد، رو         ساير حوزه آن در   
اي محقق را از حـصرگرايي        رويكرد ميان رشته  .  بسياري از مسائل باشد    راهگشاي
محقق بـا ايجـاد تعامـل       . گشايد  كند و چشم او را به دنياهاي ديگري مي          خارج مي 
هـاي    كـشف نهفتـه    تواندبـه   ل زدن ميان چند رشته مي     هاي گوناگون و پ     ميان رشته 

شماري بپردازد و به الگوي مناسبي براي دستيابي به حل مسائل دست مـسائل              1 بي
تـوان دربـارة      و موضوعات ادبي اغلب چند وجهي و چند بعدي اند و زماني مـي             

آنها به موفقيت رسيد كه به جاي رويكردهاي تك بعـدي و تخـصص گرايانـه از                 
ايـن مقالـه آشـنايي بـا رويكـرد ميـان            هـدف   . اي استفاده شود    رويكرد ميان رشته  

اي كه با پژوهشهاي ادبي       هاي پژوهش ميان رشته     اي و معرفي بعضي از گونه       رشته
اي و مبـاني       رشـته  ها و علل گرايش به پژوهش ميـان         مرتبط است، همچنين زمينه   

  . شود اين رويكرد بررسي مي
  
  

                                                 
1. interdisciplinary study 
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  اي چيست؟  رويكرد ميان رشته
 كثرت گرايي روش شناختي مبتنـي بـر تعامـل اثـر           اي را     بعضي مطالعة ميان رشته   

اي واحد و شناخت پديـدار در پرتـو تعامـل             ها در تحليل مسأله     بخش بين گستره  
 : 1385فرامـرز قراملكـي،   . (اند مؤثر بين رهيافتهاي دانشهاي مختلف تعريف كرده     

برخي نيز اين اصطلاح را شكلي از تعامـل بـين دو يـا چنـد رشـتة علمـي                    ) 392
دانند كه مباحث مربوط به سطح، نـوع، هـدف و تـأثير ايـن تعامـل                   ي مي دانشگاه

، »اي پـسا رشـته  «ون بعضي از منتقدان مترادفهايي چ ـ. بسيار گسترده و متنوع است  
تـوان اصـطلاح      نمي؛امادانند  را رساتر به مقصود مي    » اي  فرا رشته «يا  » اي  ضد رشته «
اي بـودن     چنـد رشـته   «زيرا  ؛متـرادف دانـست   » اي  چند رشته «را با   » اي  ميان رشته «

همچون تـدريس   ،متضمن در كنار هم قرار گرفتن دو يا چند رشـتة علمـي اسـت              
حالي كـه بـين     هاي مختلـف در يـك زمينـة موضـوعي؛در           هگروهي مدرسان حوز  

اي بودن مستلزم يكپارچگي و تغيير شـكل نظـام و حـوزة علمـي پيـشين و                    رشته
  )196-195 : 1382ست، رهادو. (»اي از دانش است ايجاد شكلهاي تازه

 محـسوب   اي از ويژگيهاي مـشترك      آنچه در تعاريف مربوط به رويكرد ميان رشته       
از  چند رشتة علمي است، البته منظـور       كثرت گرايي روشي و وجود دو يا      شود،  مي

اما بـراي  ،چرا كه محقق با يـك مـسأله روبروسـت    ،تنوع روش، تنوع مسأله نيست    
براي . گيرد  بهره مي ازآنهاشود و     ون متوسل مي  هاي گوناگ   حل آن به ابزارهاي رشته    

اما ايـن  ؛اسـت علمـي نياز   يـا چنـد رشـتة   اينكه چنين رويكردي شكل بگيرد به دو     
آنهـا تعـاملي صـورت       گيرنـد، بلكـه ميـان       كديگر قرار نمـي   ها تنها در كنار ي      رشته
  . شود مياي از دانش ايجاد يرد و شكل تازهگ مي

گاهي محقق  : ظه و اجراست  رت قابل ملاح  كثرت گرايي روش شناختي به دو صو      
؛  انــد از رهــاورد تمــام دانــشهايي كــه دربــارة مــسأله وي ســخن گفتــهســعي دارد

اي نـدارد و بـدون        اما براي رسيدن به اين مقصد روش تعريـف شـده          ؛كند استفاده
گرايـي بـه      اين گونه كثرت  .پردازد  آوري اطلاعات مي    ي به جمع  برنامة دقيق پژوهش  
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اي و    اي مطالعة ميان رشته     انجامد و چنين مطالعه     ها و خلط مباني مي     التقاط انديشه 
كثرت گرايي مبتنـي بـر      : كثرت برنامة پژوهشي بر دو گونه است      . روشمند نيست 

برنامة مكانيكي و كثرت گرايي مبتني بر برنامة مكانيكي و كثرت گرايي مبتني بـر               
اما هر يك را    ؛گيرد  ن را مي  در نوع اول محقق، آراي علوم گوناگو      . برنامة ديناميكي 

ي دهد، پس چنـين رهيـافت       با طرح و برنامة پيشين در نظام معرفتي معيني جاي مي          
اميكي در مقـام    اما كثرت گرايي مبتني بر برنامة دين      اي نيست؛   نيز مطالعة ميان رشته   
گيـرد    آراي مختلف را به طريقي پويا در تصرف و تركيب مي           جمع آرا نيست،بلكه  

هـاي   كثرت گرايي در اين معني برنامـه  . تر برسد   ان به ديدگاهي ژرف   كه در اين مي   
چالش و گفتگوي مـؤثر بـين       ،ها  يكي از كارآمدترين برنامه   . پژوهشي مختلفي دارد  

اي را كثرت گرايـي ديـالكتيكي و يـا            ديدگاههاست و به همين دليل چنين مطالعه      
انجامـد و     آرا مـي   عكثرت گرايي مكـانيكي بـه جم ـ      . امندن  اي مي   مطالعة ميان رشته  

در حالي كه مطالعة ميـان      آورد؛  ها و ديدگاهها را فراهم مي       هايي از انديشه    مجموعه
تـر، خـتم      بلكه به يـافتن روي آوردن ژرف      ،انجامد    اي به جمع ديدگاهها نمي      رشته
فرامـرز قراملكـي،    . (شود كه حاصل آن به دست آوردن ديدگاه خاصـي اسـت             مي

1385 : 389-392(  
  اي  هاي پيدايش رويكرد ميان رشته نهعلل و زمي

ويليام هيول رشد يك علم را      . است  داشته هفدهم به بعد رشد تصاعدي    قرن  از  علم
 اما منتقـدين نظـر   ؛ كند  با به هم پيوستن جويبارها براي تشكيل رودسار مقايسه مي         

او معتقدند كه چنـين تـصويري پيوسـتگي نادرسـتي را بـر تـاريخ علـم تحميـل                    
ها در يكديگر جاري      كند و نظريه    زيرا علم به طور يكنواخت پيشرفت نمي      ؛كند  مي
جايي يـك نظريـه      هاست و جاب   عكس، رقابت و مبارزة قاعدة اساسي     شوند، به     نمي

لازي، . (گيـرد   به وسيلة نظرية ديگر اغلب از طريق براندازي انقلابي صـورت مـي            
مي بنياني بـود، در     قرن هجدهم دوران طرحها و حركتهاي عل      ) 256-257 : 1377

ريـزي    آهنگهـاي متفـاوت پـي     اي با   هاي بـزرگ رشـته      نخستين حوزه قرن نوزدهم   
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كننـد    تعريف مي گيرندوروشهاي خودرا   هاي اصلي دانش شكل مي      شاخهشوند،    مي
در اين ميان علوم    . شوند  و سرانجام در آستانة قرن بيستم مرزهاي اصلي ترسيم مي         

هـاي آن   بـه تخصـصي شـدن افراطـي شـاخه       يابد كه     انساني رشد كمي زيادي مي    
  )22-21 : 1382دورتيه، . (شوند انجامد و انبوهي از الگوها و روشها پيدا مي مي

زئـي نگـري آن همـراه بـوده     گرايـي و ج  رشد علم با شاخه شاخه شدن، تخصص      
اما حـصرگرايي و بـسنده      است؛  اوردهاي زيادي را به دنبال داشته     امر دست  اين. است

 موجـب نفـي و انكـار سـاير        رة محـدود، در بـسياري از مـوارد        كردن به يك گست   
را به تعبيـر ديگـر هـر چنـد تخـصص گرايـي، علـم                است؛  هروشها شد رويكردهاو

بـه  . علوم را از هم گسسته اسـت       پيوند و تعامل ميان      است؛  تر كرده   تر وژرف   دقيق
 بپـذيريم كـه اطلاعـات در عرصـة          ادگار مورن با چنين تخصصي شدني بايـد       نظر
ق تبـديل   يابد و باراني از روشنيهاي جزئي بـه تـاريكي مطل ـ            هياهو تغيير مي   به علم
تخصصي كردن بيش از اندازه موجب تكه تكه شدن         ) 21 : 1374مورن،  (.شود  مي

بنابراين شـوند؛  واقعيتهـا متلاشـي و تجزيـه مـي        شـود و      بافت پيچيدة واقعيت مـي    
د به طوري كه گـاه      كن  پژوهشگر تمام تلاش خود را صرف حل جزئي از معما مي          

  . شود اهميت مي فهم پاسخ اجزاي ديگر و كل معما برايش بي
كند و او را از كـشف         در زندان رهاوردهاي خود محصور مي     حصرگرايي،محقق را 

در مقام فهم و شناخت يك امر تنها به يك بعد از            . سازد  نصيب مي   ديگر حقايق بي  
مغالطـة كنـه و     (پندارد     آن مي  كند و غافلانه وجهي از شيء را هويت         آن بسنده مي  

،كاهش هـستند  چيـزي فروتـر از آنچـه حقيقتاً        و به اين ترتيـب امـور را بـه         ) وجه
  )246 : 1383فرامرز قراملكي، (.)خطاي تحويلي نگري(دهد مي

گروهي از انديشمندان از جمله ادموند هوسرل در اوايل قـرن بيـستم بـراي جبـران                 
رداختند و روشهاي جديدي را براي فهم       آثار منفي تخصص گرايي به چاره جويي پ       

را » پديـدار شناسـي   «. ها و كشف قوانين حاكم بـر آنهـا پيـشنهاد كردنـد              بهتر پديده 
تحويلي نگري و حـصرگرايي برداشـته       برضد   از نخستين گامهايي دانست كه     توان  مي
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نقش آن  «هاي مختلف كاربرد دارد و        پديدارشناسي رهيافتي است كه در گستره     . شد
البته بايد ميان پديدارشناسـان     . ادن ابعاد پنهان پديدارهاي كثير الاضلاع است      نشان د 

پديدارشناسان معاصر با بهره جـستن از روي آورد         . متقدم و متأخر تفاوت قائل شد     
فرامـرز قراملكـي،   (.»انـد   ناسي را تعالي و توسـعه داده اي در واقع پديدارش ميان رشته 

1385 : 328(  
از آثار منفي تخصص گرايـي را در كثـرت گرايـي جـستجو               رهايي    بعضي نيز راه  

اي واحد به روشها و ابزارهاي متنوع روي آوردند و بدين             يعني براي مسأله  ؛كردند
اي اهميـت پيـدا كـرد          ميـان رشـته    اي و   وسيله بود كـه رويكردهـاي چنـد رشـته         

هـاي    وحدت بخشي به دانشهاي نزديك به هم شـكاف ارتبـاطي ميـان شـاخه              تابا
  . علوم كه در عصر تخصص گرايي پديد آمده بود، پر شودمختلف 

  
  اي  مباني رويكرد ميان رشته

اي كه مبتني بر كثرت گرايي روشـمند اسـت، نگـاه محقـق                در رويكرد ميان رشته   
 ته منظور از چنين نگـاهي كـل گرايـي         نگاهي عام، فراگير و سيستماتيك است، الب      

در بررسـي   .  تنـاقض آميـز اسـت      زيرا كل گرايي در علوم كاري ناممكن و       ؛نيست
اي  مجمــوعي يــا سيــستماتيك شــيء مــوردنظر را همچــون عــضوي از مجموعــه

 : 1382سـروش،   (.كننـد   كاوش مي  را عضو  و مبادلات گزيدة آن   روابط  انگارند و     مي
اي به جـاي پـارادايم گسـستن، فروكاسـتن و تـك              محقق در رويكرد ميان رشته    ) 29

پارادايمي كـه متمـايز     دهـد؛   ر مي  و پيوند دهي را قرا     بعدي سازي، پارادايم تمايز دهي    
كردن بدون گسستن و پيوند دادن بدون اين هماني كردن يا فرو كاستن را امكان پذير 

اين پارادايم اصل يگانة بسيارگانه يا وحدت در كثرت را در خود دارد كـه از                . كند  مي
) فرو كاسـتن گرايـي     ( ينو از پاي  ) كليت گرايي (وحدت و يگانگي انتزاع شده از بالا        

هـا نـشان      آگاهي محقق از چند بعدي بودن واقعيت       )21 : 1379مورن،  . (گريزد  مي
پس اي فقيراسـت؛   اي و قطعه قطعه شده      رشتهدهد كه هر بينش تك بعدي، تك          مي
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محقـق در   . هاي ديگر پيونـد داد      بايد اين بينش و رشته را با بعدهاي ديگر و رشته          
كنـد،    كند و آنها را به هم مرتبط مـي          شته پيوند برقرار مي   چنين رويكرد بين چند ر    

انـد امـا در       اند و با يكديگر در رقابـت        هاي دانش از هم متمايز شده       هر چند رشته  
البته دوري از جزئي نگـري ميـل بـه          .رويكردي مكمل يكديگر خواهند بود    چنين  

تـوانيم يـك    ز نمـي فهماند كه هرگ    اما اين را نيز به ما مي      ؛كمال را نيز در خود دارد     
اين رو، محقق بـراي فهمـي كـاملتر و شـناختي           دانش تمام و كمال داشته باشيم؛از     

نـزد خـود   1ن نيـز توجـه كنـدو حقيقـت را تنهـا     تر بايد به رهيافتهاي ديگـرا       جامع
  . جستجو نكند

محقق در  . اي از اهميت زيادي برخوردار است       بافت در رويكرد ميان رشته     به  توجه
هد تا در مسيري گام بردارد كه         د  يرت كلي خود را پرورش مي     چنين رويكردي بص  

داند كه معنا همـان قـدر كـه از         او را به شناخت همه جانبه نزديك كند، محقق مي         
  . پذيرد گيرد، از بافت يا زمينة اجتماعي و فرهنگي نيز تأثير مي متن ريشه مي

هـاي از     اير رشته انعطاف پذيري رواني و داشتن سعة صدر براي ايجاد تعامل با س           
ــته    ــان رش ــرد مي ــوازم رويك ــت، ل ــناختي و   اي اس ــوري ش ــرعكس، خودمح  ب

اند كه بدون رفـع آنهـا مطالعـة ميـان             شناختي حصرگرايي   هاي روان   زمينهاز  عاطفي
محقق بايد ذهن خود را براي حرفهايي كه ديگران         . يابد  اي امكان تحقق نمي     رشته
انكـار رهيافـت     رين عوامـل  كي از مهمت ـ  ي. اند باز كند و سعة صدر داشته باشد         زده
اي تـا حـدودي       بنابراين مطالعة ميان رشـته    است؛  ها فقدان زبان مشترك     ير رشته سا

بـراي   كـه   ايـن  باط كلامي و منطقـي اسـت و سـرانجام         محتاج فعاليت در سطح ارت    
اي بايد به ايجاد مدل منطقي بـراي ارتبـاط زوايـا و               دستيابي به رويكرد ميان رشته    

  )255-254 : 1383فرامرز قراملكي، . (ها توجه كرد رشتهموثر بين 
  

                                                 
1. HOLIIStic 
2. ganismic 
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  اي  ادبيات و مطالعات ميان رشته
 اسـت؛ بـا     گيرد كه شامل موضوعات گونـاگوني       يادبيات قلمرو وسيعي را در بر م      

 و  را نيـز بـراي مطالعـه      هـاي مختلفـي     شروهاي متعددي درارتباط اسـت و      دانش
چنـد   «ديگـر بـسياري از مـسائل ادبـي        عبارت   توان به كار گرفت؛به     بررسي آن مي  

 بـودن ريـشه در علـوم مختلـف          الاضـلاع و ذوبطـون    به دليل كثير   و  است »تباري
 اصـولاً . ايد علوم مختلـف را كاويـد  بنابراين براي حل يا تبيين آنها ب     است؛  دوانده
زندگي،جواني،پيري،مرگ،عـشق، خـانواده،    :كنـد   بحث مي  چيز  همه   ةدربار  ادبيات
 ـ  خلاصه طور  به و  ماناي اجتماع، اش؛بنـابراين   دگي بـا تمـام تنـوع و گونـاگوني    زن
 همين سبب اسـت كـه مطالعـات         يك حوزه محدود كردوبه    در را  آن   بتوان  مشكل

گفتمانهـاي  هميـشه مبحـث و       و  اي نـاب نبـوده       درطول تـاريخ رشـته     ادبي هرگز  
 واقع پژوهـشگران ايـن حـوزه   در .است  برداشته در را  عملي و  شناختي، نظري  زيبا

ازمـسائل   دانـش،    رشـته    يـك   منزلـة   ادبي به   در عين تلاش براي تعريف مطالعات     
بـراي  هـاي ممكـن و محتمـل         حـل   راه  انـواع  در و انـد   آگاه بـوده    اين حوزه    نظري

  )197: رهادوست( .اند كرده  تعمق را  آن  رويارويي با مسائل مبتلا به
هاي مرتبط    هاي گوناگوني كه دررشته    پژوهش در   توان  مي را  اي  رشته   ميان رويكرد

مطالعـات   تحليـل گفتمـان،      جمله   از ديد،  وضوح  به اند    گرفته  شكل  ادبي  مطالعات با
 ايـن جـا   در  كه... و    ادبيات  روانشناسي ادبيات،  شناسي  جامعه شناسي،  نشانه فرهنگي،

  .پردازيم مي آنها از   برخي معرفي مختصر  به
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  نشانه شناسي) فال
ي ناميدن علمي كـه     بر را   آن دوسوسور   فردينان   كه  است   اصطلاحي 1 شناسي  نشانه

ود  كل 1950دهه  دراوايل.كند پيشنهاد كرد    مي  يبررس  جامعه   دل در را ها  زندگي نشانه 
ناسـي در انـسان شناسـي بنيـان         استفاده از نشانه ش   لوي استروس،ساختگرايي را با   

  تـوان    مي كاملاً    كه آوردند اي را پديد    سي عملاً رشته  شانه شنا نساختگرايي و  .نهاد
موضـوع مطالعـه مبـدل        هـاي معنارابـه    وضعيت و معنا زيرا دانست؛ »نظريه« را  آن

  ثلاين ترتيب بدون اينكه خود را به علوم اجتماعي و علوم انساني م              به و ساختند
  بـه  را ود كننـد همـة آنهـا      و روانشناسي محـد   زبان شناسي    تاريخ، فلسفه، ادبيات،
ادبـي تـأثيري         بـر نظريـة    1960دهـة    اواخـر  از   علومي كـه   كردند؛  متصل يكديگر
  )10 : 1373كان و ديگران،  ( .بودند   گذاشته  مستقيم

اند كـه     قعهاي قراردادي وا    مطالعات نشانه شناختي، نظامهاي نشانه       حوزة مركز در
ترازرمزگانهاي صريح،نظامهايي    ،اماپيچيدهروند  كار مي  ارتباط مستقيم به   ايجاد   براي

 آنهـا  در موجـود  ،اما رمزگان ممكن مي سازند  بدون ترديدايجادارتباط را     كه هستند
بـراي  .وادبيـات يكـي ازآنهاسـت     اسـت   سادگي قابل تثبيـت نيـست وبـسيارمهم         به

 غنـا    همين وجود .يزي بيش از دانش زباني نياز است      خواندن و درك ادبيات به چ     
 العاده  فوق را يات مطالعة نشانه شناختي آنها    هاي ارتباطي چون ادب    پيچيدگي نظام  و
 رمزگـاني دقيـق يـا       درحال مبدل شدن به     راكه  وقفه هرچه   ادبيات بي  .كند  جذاب مي   

 .بـرد   ازميان مـي  وكـشاند   دوبـه نقيـضه مـي     كن  است تضعيف مي  قواعد صريح تعبير  
آلماني قـرون     هاي  وددربارة افسانه تأملات منتشر نشدة خ    از  اي  مجموعه در سوسور
نسبت به برخي   نشانه شناسي ادبيات و وقوفش را       علاقة خود رابه   و   توجه وسطي،

  )124-114 : 1379كالر، . (دهد از مسائل و مشكلات اين حيطه نشان مي

                                                 
1. Semoiogie 
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 ازآنجـا كـه   ي هنروادبيـات عاميانـه و فولكلوريـك   كلطـور   هاوبـه   افسانه ها،  اسطوره
 را  شناسي كنند،توجه بسيار نشانه    همگاني را توصيف مي    و   دههاي كهن،سا  موقعيت  

 .است   يافته  مروزه در كنار نقد نو رشد بسياري      ادبيات ا   نشانه شناسي  .انگيزند  برمي
  اي بررسي شكل  نخست بر : شود  گرفته مي   كار  به راستا دو نو در  نقد حاضر   درحال

 : 1380گيرو،  . (وهاي نمادين شناسي روايت و دوم براي مطالعة كهن الگ        ريخت يا
99-100(  

 اي قائم به خود نيز مي دانند؛هر چند بـه           شتهگرايش ميان ر    يك را   روايت شناسي 
روايـت شناسـي    .هاي مهم نشانه شناسي است      ازشاخه  شناسي يكي  روايت كالر نظر  

 ازادبــي يــاغيرادبي، داســتاني يــا ســي بــاهرنوع روايــت اعــممبتنــي بــر نــشانه شنا
  )73 : 1382سجودي، . (ديداري سروكار داردكلامي يا و  يداستان غير

بيشتر نشانه شناسان معاصر مطالعة فنون بلاغي نظير استعاره، مجاز و كنايه را نيـز               
است كه نشان دهـد      ويژگي اصلي اين گرايش آن    . دانند   شناسي مي   در قلمرو نشانه  

. دارند» واقعيتها«هاي بلاغي نقش ژرف و انكار ناپذيري در شكل دادن به             صورت
سـازوكارهاي شـكل    از  هاي سبكي نيستند؛بلكه    غي صرفاً آرايه  به نظر آنان فنون بلا    

  )116: همان . (اند دهنده به گفتمان
 و به رشـد    شناسي ادبي در ايران هر چند گسترده نيست، اما ر           آثار مربوط به نشانه   

 ي از آثـاري   نوشته مـريم مـشرف يك ـ     » ي شناسي تفسير عرفان    نشانه« كتاب  . است
» شناسي مطايبه   نشانه« توان از     است، همچنين مي   اين زمينه منتشر شده    در   است كه   

 شناسـي ادبـي، كـاربرد قـرآن و حـديث در ادب               نـشانه « نوشته احمد اخـوت و      
  هايي كه به نـشانه      از نمونه مقاله  . نوشته محمد رضا راشد محصل ياد كرد      » فارسي

 شـناختي سـاختارگراي شـعر        تأويـل نـشانه   «ان از   تـو   اند مي   شناسي ادبي پرداخته  
بررسي نشانه شناختي داستان    «رضا انوشيرواني و      نوشته علي » زمستان اخوان ثالث  

هـا    از جـواد اسـحاق نيـا نـام بـرد و نيـز از پايـان نامـه                  » يك شهر احمد محمـود    
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ايــن رويكــرد   نوشــته كيــارش لقمانيــه بــه» رئاليــسمشناســي در آثــار سور نــشانه«
  . اند تهپرداخ
  تحليل گفتمان )ب

 كه از آن به سخن كاوي، تحليل كلام و تحليـل گفتـار نيـز تعبيـر                  1تحليل گفتمان 
 تـا   1960اي اسـت كـه از اواسـط دهـة             شود، يك گرايش مطالعاتي بين رشـته        مي

هـايي چـون     در پي تغييرات گسترده علمي ـ معرفتـي در رشـته   1970اواسط دهه 
عه شناسي خرد، روانشناسي ادراكـي و اجتمـاعي،         انسان شناسي، قوم نگاري، جام    

هـاي علـوم اجتمـاعي و انـساني           شناسـي و سـاير رشـته        شعر، معاني و بيان، زبان    
مند ساختار، كـاركرد و فراينـد توليـد گفتـار و نوشـتار                مند به مطالعات نظام     علاقه

اي بـودن، خيلـي زود بـه عنـوان            اين گرايش به دليل بين رشته     . ظهور كرده است  
هاي مختلف علوم انساني مـورد اسـتقبال واقـع            هاي كيفي در حوزه    ي از روش  يك
شناسي   وامدار زبان البته تحليل گفتمان بيش از هر چيز        ) 7 : 1379فركلاف،  . (شد

  )24 : 1379پور،  بهرام. (ادبي نو استنقد ويژه و نقد ادبي به
يـل گفتمـان    گفتمان تلازم گفته با كاركردهاي اجتمـاعي يـا معنـايي اسـت و تحل              

عبارت است از تعبية سازوكار مناسب و اعمال آن در كشف و تبيين ارتباط گفتـه                
  )143 : 1383يارمحمدي، . (يا متن با كاركردهاي فكري ـ اجتماعي

اي كـه بـين متـون ادبـي و            ه شده نظريه پردازان تحليل گفتمان بر تفاوتهاي نهادين      
اي كـه بـا        تاريخي بـه دليـل رابطـه       عنوان مثال، متون   غيرادبي وجود داردآگاهند؛به  

اي هم با حقيقت و هم        اما متون ادبي رابطة پيچيده    ،يابند  حقيقت دارند تشخص مي   
دهنـد و از      با ارزش دارند، از يك سو حقيقتي را دربارة وضعيت انسان ارائـه مـي              

. كننـد   سوي ديگر آن حقيقت را در درون يك فرم خيالي و غير حقيقي عرضه مي              
  )34:  1382ميلز، (

                                                 
1. discourse analysis 
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روش زبان شناختي دسـتور نظـام        از گفتمان انتقادي در روش تحليل خود     تحليل  
زبان شناسي صورت گرايان بـه      اصطلاحات  هاليدي واصطلاحات فرازباني و    ادبني

 پنهان و منابع قدرت در پشت متنهاي زباني         ن ايدئولوژيهاي ابزاري براي تبيي   عنوان
  )128 : 1385آقاگل زاده، . (گيرد  بهره مي

سـاخت  «توان از مقالة      از نمونه پژوهشهاي تحليل گفتمان در آثار ادب فارسي مي         
 و   يارمحمدي   نوشتة» يسي فيتز جرالد  گفتماني و متني رباعيت خيام و منظومة انگل       

  نوشـتة » ستان مدير مدرسـه در دو سـطح خـردوكلان         تجزيه و تحليل گفتماني دا    «
كـه  » به سـوي زبـان شناسـي شـعر         «رحيميان و مؤمني نام برد، همچنين از كتاب       

نويسندگان آن، مهاجر و نبوي با ارائه الگويي از تحليل گفتمان به بازخواني چنـد               
هايي نيز در اين زمينه نوشـته شـده اسـت كـه بـه                 پايان نامه . اند  شعر نيما پرداخته  
نوشـته  » تجزيه و تحليل گفتماني و متني غزليات سـعدي        «توان از     عنوان نمونه مي  

نوشـته  » به كارگيري روابط واژگاني در مثنوي و مقايسة آن با شاهنامه          « و   شهبازي
  . مريم سعيد دهقي نام برد
  ج ـ مطالعات فرهنگي

ايـن رويكـرد    . اسـت درك كاركرد فرهنـگ       آن  گستردة  درمفهوم  مطالعات فرهنگي 
 مـردم شناسـي،تاريخ،    هـايي همچـون جامعـه شناسـي،         امل رشته تعاز   اي  رشته بين
  . است  آمده پديد... نقد متون و  ات،ادبي فلسفه، سي،شنا زبان

 دربارة رابطه ادبيـات و      1950 تا   1930ريشه در مباحث دهه      مطالعات فرهنگي كه  
جامعه شناسي دارد، با گسترش دايرة شمول تحقيقات ادبـي و فرهنگـي بـه كليـة                 

رد ترين مقـولات نقـد ادبـي سـنتي را مـو             هاي فرهنگ جامعه معاصر، بنياني      جلوه
ترديد قرار داده است كه يكي از آنها مرزگذاري بـين فرهنـگ متعـالي و فرهنـگ                  

رويكرد مطالعه  در.ها به فرهنگ متعالي است     پژوهشعاميانه و محدود كردن حوزة      
آثارمـشهور و معتبـر محـدود         د حوزة تحقيقات خود رابـه     فرهنگي، پژوهشگر نباي  

. هنگ جامعه و در خور نقد بداند      ادبيات عامه پسند را نيز معرف فر      بلكه بايد  كند؛
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ادبـي و   هاي مختلف     مطالعات فرهنگي همچنين مرزگذاريهاي نقد سنتي بين دوره       
يـا  انستن تراژدي بر كمدي دبرتر. است ترديدكشيده ويژگيهاي ژانرهاي ادبي رانيزبه   

كه قائل  گيرد  اي سرچشمه مي    جزاازانديشههاي كاملاً م    تقسيم تاريخ ادبيات به دوره    
اي اصـولاً بـا سلـسله         اين رهيافت ميان رشته   . شگذاري سلسله مراتبي است   به ارز 

 : 1382پاينـده،  . (ورزد مراتب سنتي و فرق گذاري بـين آن مراتـب مخالفـت مـي         
292-293(  
ــب   روي ــي راتركي ــاريخي وادب ــي مباحــث اجتماعي،فرهنگي،ت ــات فرهنگ كردمطالع
كنـد تـا بـه شـناخت           مي ا غلبه تخصص گراييهاي قراردادي و جزئي نگريه      كندوبر  مي

توصـيف     يابد و درگامهاي بزرگتر تنهـا بـه        جامعه دست ازفرهنگ و هويت هر     درستي
از اهداف اين رويكرد زسازي آنها نيزها و با   فرهنگدر  ؛بلكه مداخله پردازد  نمي فرهنگها
  . است

 در  تـوان آن    است كه مي    اي  با مطالعات ادبي مسأله پيچيده    رابطة مطالعات فرهنگي    
 فرهنگي، مصنوعات فرهنگي نه همچون    مطالعة  در  آنكه  بررسي كرد؛نخست   ينهزم دو

 را كـه بايـد آنهـا     » نهاييمت«همچون   هستندوبايدآنهاراشمارش كرد،بلكه    كه  اشيائي  
 دبيات چون روية فرهنگي خاصي مورد     آنكه وقتي ا  شوند وديگر   بررسي مي  خواند،

 ـ      مطالعه قرار مي   دامنة شـوند،   ديگـر مـرتبط مـي     هـاي    ه گفتمـان  گيرد و آثار ادبي ب
يابدونـشان داده     به آنها پاسخ دهند گسترش مي     توانند    هايي كه آثار ادبي مي     پرسش

يا انـد  هاي عصر خود مقاومـت كـرده   دهاين آثار به چه طرقي در برابر اي      شود كه   مي
دبيات بـه منزلـة     مطالعات فرهنگي با اصرار بر مطالعة ا      . اند  تر ساخته   آنها را پيچيده  

اي فرهنگي كه به ادبيات     هاي ديگر و با بررسي نقشه       رويه رويه دلالت درميان  يك  
 ـ      مي است،  اعطا شده   اي پيچيـده و بينـامتني را        ه پديـده  تواند مطالعة ادبيات به منزل

  )65-64 : 1382كالر، . (شدت بخشد
يـادي نيـز در ايـن    اي شناخته شده اسـت و آثـار ز   مطالعة فرهنگي در جهان رشته  

 متون در  ارد كه به مطالعة فرهنگي    ايران نيز آثاري وجود د    در.است  شده  هزمينه نوشت 
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نوشـته شـاهرخ    »زبـان فارسـي   هويـت ايرانـي و      «اند، همچون كتاب      ادبي پرداخته  
درآنها متون    هنوشته منصور رستگار فسايي ك    » فردوسي و هويت ايراني   «مسكوب يا 

انـد؛اماآثاري همچـون     ادبي با هدف احياءهويت ملي مـورد بـازخواني قرارگرفتـه          
 آثـاري  از   حسين پاينده   نوشته» ايران  ويزيونتلهاي تجاري در    ازآگهي   قرائتي نقادانه «
سته ادبـي نگري ـ    يـك پديـدة    عنوان  هاي تجاري تلويزيون به     كه در آن به آگهي    است   

  مطالعـه و بررسـي    »داسـتانك «ادبـي يعنـي       ازانـواع   شوند و در قالب و فرم يكي        مي
. پـردازد   يآنهـا م ـ   ازشيوة نقدادبي به تحليـل فرهنگـي        ده با استفاده  نويسن و شود  مي

شـناخت مفـاهيم    « نوشته محمد رضا قانون پـرورو      »ايراني در آيينة «همچنين كتاب   
انتشارات پژوهـشگاه علـوم انـساني و        از»درفرهنگ وادب فارسي    سازگار با توسعه  

هايي كـه     نامه  ز پايان ا. اند  مطالعات فرهنگي به رويكرد مطالعه فرهنگي توجه داشته       
طبقات اجتماعي و فرهنگي در ديوان      «توان از       اند مي   به مطالعات فرهنگي پرداخته   

» جامعه، فرهنگ شناختي ايراني در شـاهنامه و بوسـتان         «نوشته شهبازي و    » حافظ
جايگاه ادبيات عامه پسند    «نوشته بتول فخرالاسلام ياد كرد، همچنين بايد از مقالة          

نوشته حسين پاينده نام بـرد كـه نگـاه عميقـي بـه مطالعـه                » هنگيدر مطالعات فر  
  . فرهنگي دارد
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